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انگلستان]ب  کا ی آمر  جمهورسیئر هم  [ه  رفت.  و  مدت    ن یآمد  تمام  در  که 

»پست«    ای   «یاز دهانش »مزخرف«، »عوض  انظار عمومیبار هم در    ک یحضورش  

حکومت بر    آمریکا نقش  به حساب آورد.    زیآمتی سفرش را موفق  شودیم   د،ینپر

وبرقی که بتواند حواس  جهان است، و نقش بریتانیا فراهم کردن سوروسات پرزرق

به خانه   شیهمه، ترامپ هنوز پا نیبا ا .ع سفر او پرت کندمردم را از دلایل مهوّ

مردی که میلیاردها دلار    .به شهردار لندن گشود  نیدوباره زبان به توه  ده،ینرس

های کشورش را مثل زباله  خانمانزمان بیکند و همها میعام فلسطینیخرج قتل

خیابان میاز  جمع  نخستها  سوی  از  گرفته  کند،  تحویل  چنان  بریتانیا  وزیر 

شلوارش    یپاچه  ی تا اندازه  چرخد انگار خیاطی متملق دور اربابش می  ،شودمی

داده دست  از  را  امپراتوری  بردارد.  نمایشرا  کردن  برپا  در  هنوز  اما  های  ایم، 

داریم  چشمگیر تشریفات سلطنتی دستی  است شکوه  نمایش  ،و  قرار  که  هایی 

 رفته را زنده نشان دهند. ازدست

حتی وقتی بدانی چاپلوسی است، باز هم کار    عجیبی دارد،   چاپلوسی خاصیت 

اش  کند. بعید نیست حتی ترامپ هم گاهی از عالم خودشیفتگیخودش را می

های اشرافی  و سفره  مجلل های سرخ، تشریفات  بیرون بیاید و بفهمد آن یونیفورم

این ماجرا    .کندکیف مینمایش حسابی    با  اما بازهم،  فقط برای تماشا نیستند

گرایی دوآتشه که طلسمی  عقل  ، اندازدمی  مشهورآدم را یاد نیلز بور، فیزیکدان  

او  را بالای در خانه از  بار  ارواح خبیث را دور نگه دارد. یک  تا  بود  اش آویخته 

گویند کار  می  مگر تو هم به این خرافات باور داری؟ لبخندی زد و گفت  پرسیدند

 .کند؛ چه به آن باور داشته باشی، چه نداشته باشیخودش را می

مجسمه ترامپ  آمریکا،  از  بیرون  در  بسیاری  نگاه  آن    یزنده  ی از  همه 

طور که در  دهند. همانها به یک آمریکایی نسبت میچیزهایی است که کلیشه

قدر که شاید  آن  ، اندها مردمانی متکبر، دورو و سنگدلهای رایج، بریتانیاییکلیشه

تان نشوند،  که مزاحم حریم خصوصیشما را ته چاهی رها کنند، فقط برای این
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،  هیاهوای از یک آمریکایی است: پرهمان تصویر کلیشه  یترامپ هم انگار عصاره

بی خودبزرگوقیح،  بیادب،  آزمند،  گرفتار  بین،  و  پرخاشگر  فرهنگ،  به  اعتنا 

به خود میبینیخوش  جنون  رنگ  )ای که گاهی  انصاف هم خوب  گیرد.  البته 

.( ترامپ  هایماند. مثلاً بچهچیزی است، بعضی از بهترین دوستان من آمریکایی

ای از  همان جایگاهی را دارد که یک فرانسوی در طنز بریتانیایی: مردی با حلقه

شانه و  دوروبرش  معشوقه  چند  گردن،  به  هیچپیاز  انگار  که  بالا  ای  از  وقت 

 .شودانداختنش خسته نمی

دلمی ترامپ  که  و   ی بستهدانیم  بور  موهای  آن  با  راستش،  بریتانیاست. 

هیچ  اش پیداست. پس  هم در چهره  یای اسکاتلند اش، انگار رگهوروی پریدهرنگ 

ای که، با دوراندیشی  نویسنده  ،شکسپیر باشد   یبعید نیست گمان کنیم شیفته

حرفهمیشگی دربارهاش،  زیادی  امپراتوری چهل  یهای  فرمانروای  وهفتمین 

آمریکا دارد. کافی است سری به هملت بزنید تا رد دونالد ترامپ را هم در آن  

نمایشنامه   این  معماهای  از  آن  این ببینید.  با  داند  که میاست که چرا هملت، 

، این همه در  را به عقد خود درآوردهکلادیوس هم پدرش را کشته و هم مادرش  

از میان برداشتن این غاصب پیش    یکند. هر بار که تا آستانهکشتن او درنگ می

 .گیرددستش را می ناپیدارود، انگار نیرویی می

از پاسخ این معما پیش کشیدهیکی  برای  این  هایی که هواداران فروید  اند، 

نمی هملت  که  ژرفای  است  در  چون  بردارد،  میان  از  را  کلادیوس  تواند 

میاناخودآگاه از خودش  دیگری  تصویر  را  او  پدر  ش  با کشتن  بیند. کلادیوس 

، خود آرزوی  خفاشاهزاده و ازدواج با مادر او، همان کاری را کرده که هملت، در 

از را دارد. پس اگر کلادیوس را بکشد، انگار بخشی از وجود خودش را    شانجام

ی  انمردم   ،آیدها خوش نمیها به مذاق بریتانیاییالبته این جور توضیح  .میان برده

البته هملت خارجی بود،  که به جای ناخودآگاه، بیشتر به عقل سلیم ایمان دارند.  

شناسند، شاید امیالی هم داشته  ها، که خودشان را مثل ما خوب نمیو خارجی
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هملت و کلادیوس چندان    یاین توضیح شاید درباره  .آگاه نباشند  باشند که از آن

آید، ناگهان  راهگشا نباشد، اما همین که پای ترامپ و ولادیمیر پوتین به میان می

گیرد. آخر چرا هر اولتیماتومی که ترامپ برای پوتین  رنگ واقعیت به خود می

شود؟  سروصدا به فراموشی سپرده میافتد یا بیکند، یا مدام عقب میتعیین می

روست؛ همان  کشد تا بپذیرد با یک جنایتکار و قاتل روبه همه طول میچرا این

همان درست  کرد،  مسموم  را  ناوالنی  الکسی  که  پدر  کسی  کلادیوس  که  طور 

هملت را با زهر از میان برداشت؟ پاسخ چندان پیچیده نیست: چون پوتین همان  

برادری   تاریکش،  همزاد  باشد؛  داشته  آرزو  همیشه  ترامپ  که  است  مستبدی 

او چیزی جز یک شوخی  هسای دموکراسی در چشم  و تلخ  وار که    البته   نیست 

 .قانون هم باید پیش پای قدرت سر خم کند

نایجل فراژرگه از  بریتانیایی(اگرمدار راست)سیاست  هایی  شود در  را می  ی 

نه از سر دلبستگی    ،اندشاهزاده هال شکسپیر هم دید. هر دو پای ثابت میخانه

جا بزنند.    « معمولی  های آدم»، بلکه برای اینکه خودشان را یکی از  نوشیدنبه  

  ی با فالستاف، آن شوالیه  ،گراستهای راستهال هم از همان جنس پوپولیست

پلکد تا از نزدیک با زندگی مردم عادی آشنا شود و  اش میزن، و دارودستهلاف

کند. آن روز  خود بعد، وقتی تاج بر سر گذاشت، همین شناخت را نردبان قدرت  

درست    ،اندازدمی  یکناربه  ای  هیچ ملاحظهکه به پادشاهی برسد، فالستاف را بی

طور که فراژ هم اگر روزی به قدرت برسد، همان مردمی را که امروز نردبان  همان

یک بار گفته بود بدترین دردسر  هم  صعودش هستند، قربانی خواهد کرد. خودش  

آدم   این همه  با  باشد  آدم مجبور  این است که  بریتانیا  استقلال  رهبری حزب 

 .کله بزندوسر پست

اندازد، مکبث است؛ همان پادشاه  شخصیت دیگری که آدم را به یاد ترامپ می

کرد، بعید نبود از گلف هم خوشش  اسکاتلندی که، اگر در روزگار ما زندگی می

غایت  گر، بهبیاید. شاید موهایش هم بور بوده باشد. مکبث پادشاهی است تاراج
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همسرش،  هرچند که  . دارد  قاطعبرخوردی رحم که با دشمنانش طلب و بیجاه

دهد. البته اگر عاقبت لیدی  برخلاف ملانیا، به ایفای نقشی جانبی رضایت نمی

 . بسا که تصمیم ملانیا خیلی هم زیرکانه باشدمکبث را در نظر بگیریم، چه

های قدرتش را محکم  کند تا وقتی پایهمکبث هم مثل ترامپ احساس می

قدرت معنا    یانگار هویتش فقط در سایه  ،نکرده، چیزی در وجودش کم است

کند. از همین روست که زندگی، در چشم او، چیزی نیست جز داستانی  پیدا می

شکسپیر از یک    .کند؛ پر از هیاهو و خشم، و تهی از معناکه ابلهی روایتش می

قدر لغزان و سیال است که  شان آنهایی است که هویتنگران شخصیتسو دل

توان یافت؛ از پوک و اریل گرفته تا جادوگران  هیچ چیز ثابتی در وجودشان نمی

آدم.  مکبث با  دیگر،  بند خودشان  از سوی  در  که چنان  دارد  هایی هم مسئله 

قدر هویت  ها آنتوانند جز همان کسی باشند که هستند. بعضیگرفتارند که نمی

قدر در خودشان  کنند، و بعضی دیگر آنسستی دارند که مدام رنگ عوض می

  روند که راهی به بیرون از آن ندارند. انگار شکسپیر باور دارد این کشاکش، فرومی

   .در ذات جانورانی که ما هستیم، نهادینه شده است 

  ، چیزهای دیگر، بازتابی است از کار خود شکسپیرها، در کنار خیلی  این  یهمه

حرفه میبازیگری  آدم  از  که  بیای  قالب  آنخواهد  در  کند،  گم  را  خودش  که 

تواند  استواری برخوردار است، می  «خود»دیگری حلول کند. فقط کسی که از  

، باتم با همان  یای شب نیمه تابستانؤردر    .پوست شخصیت دیگری را به تن کند

به یاد ترامپ میآزمندی کودکانه   یخواهد همهاندازد، دلش میای که آدم را 

جاست که اساساً از ایفای  اما طنز ماجرا این  ،تنه بازی کندهای نمایش را یک نقش

نمیمانددرمیهر نقشی جز نقش خودش   داند کیست.  . هملت، برعکس، اصلاً 

همان    (صادق باشبیش از هر چیز، با خودت  )برای همین هم نصیحت پولونیوس  

های دیگرش. آخر اگر که بیشتر موعظه  رسدبه نظر میفروشانه  اندازه پوچ و فضل

ای باشد، آن وقت چه؟ آیا کسانی که مدام شعار  خود واقعی آدم یک قاتل زنجیره
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ای به این پرسش  کنند، اصلاً لحظهخواهم خودم باشم« را تکرار میپسامدرن »می

آدمفکر کرده از  اندازهاند؟ گرفتاری خیلی  از  بیش    ی ها دقیقاً همین است که 

 . خودشان هستند

ماند.  و، برعکس، چنان خودش است که دیگر جایی برای دیگری باقی نمیلاتل

باعث می او شیفتههمین هم  بگذارد.  دیگران  را جای  نتواند خود  زبان    یشود 

قدر در نقش  خویش است؛ بازیگری درخشان که آن  یپرطمطراق و نمایشگرانه

کند چیزی جز حقیقت محض نیست. ترامپ اما، با  خود غرق شده که خیال می

از ایفای نقش عاجز است.    آرایی، اساساًاش به نمایش و صحنهدلبستگی  یهمه

و همین، بیش از هر چیز،    ، تواند از پوست خودش بیرون بیایدوقت نمیانگار هیچ

همیشه یک چهره    یطان همه، شبا این    .دهداز فقر تخیل و انسانیت او خبر می

  ،تواند هر نقابی را که بخواهد بر چهره بزندو، میلگر اتلندارد. یاگو، دشمن حیله

و را به  لکند اتلو همین توانایی است که او را قادر می  ( نمایم، آن نیستمآنچه می)

بهره  بیرذیلانه  بازی  زیرکاهنابودی بکشاند. )البته ترامپ هم از نوعی آب  یورطه

کنیم،   پیدا  بریتانیا  سیاست  در  همتایی  یاگو  برای  باشد  قرار  اگر  اما  نیست، 

 . تردید باید سراغ پیتر مندلسون برویم(بی

که لیر  این  همها نیست. یکی  میان ترامپ و شاه لیر هم کم از این شباهت

نصیب از جنون  دهد، اما ترامپ از همان اول هم بیسرانجام عقلش را از دست می

های  وپلاگوییپرت  و  ناگهانی    هایکشیدندرهمکافی است آن چهره  ،نبوده است

یاد بیاورید. لیر مستبدی است که، به قول خودش، »اندکی خود  سوررئالش را به

است« شناخته  رئیس  ،را  خودکامهاما  آمریکا  نوبت  جمهور  هنوز  که  است  ای 

ای که نشانی از آگاهی به خودش بروز اش نرسیده. شاید تنها لحظهخودشناسی

جواب  و اوزند  داد، همان وقتی بود که خبرنگاری از او پرسید چرا لب به الکل نمی

 « !آمدمنوشیدم چه موجودی از آب درمیاگر می را بکنداد: »تصورش 
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تفاوت اما اینجاست که لیر یک قهرمان تراژیک است و ترامپ نیست. تراژدی  

قدر فروبپاشد  باید آن  ،تواند دریابد که کیستاز دوزخ می  شتن لیر تنها با گذیعنی  

تا مرز هیچ را  که  دوباره خودش  ویرانی،  از دل همین  تنها  و  برود،  بودن پیش 

کند و  رو به دلقکش می  ،یا شاید درست در اوج خرد  ،بسازد. لیر، در اوج جنون

از شما میپرسد: »کدامبا درماندگی می بگوید من کیستم؟«  یک  به من  تواند 

درنمی هم  را  پرسش  این  معنای  آنترامپ حتی  به  رسد  چه  پاسخی  یابد،  که 

فرسایی است که کسی چون  روایت همان سفر جان  شاه لیر.  برایش داشته باشد

 .آن بگذرداز ترامپ، اگر بخواهد از خودفریبی رها شود، ناگزیر باید 

حالا که صحبت از رستگاری شد، بد نیست بدانیم یکی از مریدان ترامپ او 

را »مسیحی مغرور« خوانده است. واقعیت اما این است که نسبت او با مسیحیت،  

حالا هر تصوری هم که خودش    ، از نسبت خرس پدینگتون با آن بیشتر نیست

نه    ، ها اکتفا کردشود فقط به ادعای آدمداشته باشد. آخر در این جور چیزها نمی

دربارهمسیحی  یدرباره نه  دربارهفتییسو  یبودن،  نه حتی  و  هواداری    یبودن 

منچسترسیتی. اگر کسی بگوید عاشق تیلور سویفت است، اما حتی یک بار هم  

هم   را  عکسش  و  باشد  نشنیده  را  او  طرفدار  بازصدای  کند  ادعا  یا  نشناسد، 

منچسترسیتی است، اما تا به حال نود دقیقه بازی این تیم را ندیده باشد، یا دارد  

داند هوادار بودن یعنی چه.  گوید، یا خودش را فریب داده، یا اصلاً نمیدروغ می

 .حکایت ادعای مسیحی بودن ترامپ هم از همین قرار است

  گوید سخن می  هاها« در عهد جدید از گروهی آدمخوشا به حال»اصطلاح  

ب از  آنان  : صلحای برخوردارندکت ویژهرکه  فقرا، فروتنان، بخشایندگان،  جویان، 

ها فقط  این  یبرای همهاما  عدالت. ترامپ    یاند و کسانی که تشنهکه زیر ستم

گوید. با  بیراه هم نمیپر  و راستش، از نگاه منطق این دنیا،  .  بازنده رد:یک اسم دا

ترین راه برای شکست  برعکس، این کوتاه  ، رسداین صفات که کسی به جایی نمی

 .گذار مسیحیت هم پیمودهمان راهی که بنیان ،خوردن است



 



 کیا میره ی عطتری ایگلتون، ترجمه 

دهد که دنیا از آنان بیزار خواهد شد  در انجیل، عیسی به یارانش هشدار می

شان را خواهد گرفت. امروز هم بخش بزرگی از جهان از دونالد  و سرانجام جان

ترامپ بیزار است و شاید همین تنها وجه اشتراک او با پیروان مسیح باشد. نظم  

کوشد آن را از میان بردارد و فعلاً هم انگار دست بالا  می  ،ترسدحاکم از عشق می

آموزند: آنچه شکست  چیز دیگری به ما می  شاه لیر هایی چون  را دارد. اما تراژدی

یگانه راه راستین    ، توان دریافتسختی میآید، گاهی به شکلی که بهبه نظر می

 .رسد و شاید تنها راهی که سرانجام به پیروزی می ،زیستن است 

 

 پیوند با متن اصلی: 

https://unherd.com/2025/09/does-trump-read-shakespeare / 
 

 


